
 

 

 

 های ادبیات محلّی شهرستان جیرفت المثل ضربررسی ب
 1مسلم مظفری

 2ابوسعیدی میعلی اصغر رست
 چکیده 

ایـن  .ی اجتمـاعی آن تشـکیل شـده اسـتهـا گروه های اقـوام و زمین از فرهنگ اهی ایرانفرهنگ شف
 کـه ادبیات مـردم جیرفـت فرهنگ و ،برای انسان از زادن تا مردن حرف دارد. در این بین ،فرهنگ غنی
. مورد توجه این نوشـتار اسـت ؛و مختصات خاص خود است ها جغرافیایی دارای ویژگیۀ در این گستر

 ای و ات شفاهی هستند بـه صـورت کتابخانـهکه جزئی از این ادبی  ها المثل ضرببه  ،هش حاضرپژو در
 .پرداخته شده استمیدانی 

قلـب، ابـدال،  ؛شود: در واژگان نوع اول مینوع تقسیم  به دو المثل ضربادبیات شفاهی  ،این تحقیق رد
شود گفت که این نـوع   می م است وزبانان تاحدی قابل فه برای فارسی گیرد و میاضافه صورت  و حذف
انـد کـه بـه  شده ویژه حافظ وسعدی  متأثر به ،اشعار شاعران افکار و از وارداتی هستند و ها المثل ضرب

بـه  ها المثل ضربنوع دوم  ؛ اما درشده استها اکتفا  نوع مختصر از آن دلیل  همین وارداتی بودن به چند
، اسباب و  وسـایل معیشـتی ولـوازم کشـاورزی یظ محلی وخاطر به کارگیری واژگان واصطلاحات غل

بـه دلیـل همـین انـد.  غیرقابـل فهم هـا گویش برای دیگـر بوده،توان ادعا کردکه مختص این منطقه  می
مضامینی   ،ها المثل ضربدر این گونه از  .تحقیق بر روی نوع دوم است قسمت اعظم اینبودن،  مختص

که بیانگر فرهنـگ  شود مشاهده می نصیحت؛ طنز و تمسخر  پند و گردانی از معشوق، تهدید، روی مثل
ۀ تقسـیم بنـدی و زمینـ ،ترجمـه، این جسـتار بـه آوانویسـی در .رسوم آنان است آداب و نوع زندگی و و

   نیز پرداخته شده است. ها المثل ضربکاربرد 

 ی  ،گویش محلّ المثل ضربجیرفت، : کلمات کلیدی
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 .مقدمه1
، چیستان، المثل ضربچون نری هر ملَتی است شامل عناصری همعامیانه که روح ه ادبیات محلی و»

 ، زبانزدها وها متل ،ها حکایت .( 57: 1390)جمشیدیان،«کار است شعر محلی و تمثیل، اشعار ترانه، متل،
که تصویری از زندگی گذشتگان هستند ملَتی  قوم و ز منابع غنی فرهنگی هرا ،ی محلیها اشعار و ترانه

ی و فرهنگی جامعه را ت ملّ مروز قرار داده و یادگاری از هویّ نیاکان آن قوم را در برابر دیدگان نسل ا و
 در میان اقوام. اند نوع زندگی آن جامعه نگرش و باورها، عقاید،افکار،ۀ دربردارند و اند مشخص کرده

فرهنگ،»فولکلور خاصی برخوردارند.  ادبیات و فرهنگ، از ها جیرفتیمختلف ایرانی،  همان  اصولا 
 .(17: 1367)بیهقی،«بخشد میت ، انسانیّ هستی است که به انسان نفس وذات زندگی است،جوهر

 و کند و پیوند دوستی مینزدیک  را به یکدیگر ها تبهترین عاملی است که ملّ  ،درواقع فرهنگ عامه»
صلح وآشتی ۀ هم؛ وثیق ی جهان باها تدوستی ملّ  آشنایی و سازد و میها را مستحکم  معنوی آن ۀرابط

 .( 22: 1371)همایونی،«ستها دشمنی ۀدهند یگر و نابودکننده یا لااقل تخفیفبا همد ها آن
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جـا کـه گوینـده و هر جایگاه خاصی در ادبیات شفاهی مردم ایران دارد ،که امثال وحکم با توجه به این 
اسـتفاده  خـویش به عنوان چاشنی زبـان المثل ضرب سکوت بکشاند از بخواهد مخاطب را به امتناع و

 گیرند؛ این امثـال می مورداستقبال قراربوده، نی مورد پسند آآیات قر کند؛ و همان طور که احادیث و می
وقتـی بـا  ی جیرفتـی ها المثل ضـربگردند. مـیعـام  گشای مخاطبان خاص و مشکل خود، ۀهم به نوب

اقلـیم  یک یها المثل ضربممکن است  . البتهکنند میروند زیبایی خاصی پیدا  میگویش محلی به کار 
زنـدگی اجتمـاعی،  ۀنحـو رسـوم، ،آداب وها تسـنّ  چون ی آن فرق داشته باشدها اقلیم جیرفت با دیگر

تـی کـه بخواهـد بـه اشته اسـت. هرملّ ی آن تأثیر بسزایی گذها المثل ضرب اقلیم برهر ادبیات  فرهنگ و
 تـلاش و ر، معتقـدات مـذهبی،کـه بیـانگر طـرز تفکّـ ها المثل ضربغنای فرهنگی برسد باید در حفظ 

امـروزی کـه ۀ جامعـ ی کـه دریاز آنجـا بکوشد.ت ملی و روابط اجتماعی است هویّ  کوشش،فرهنگ و
 پاید میدیری ن دهند، میفرزندانشان یاد به  اند و سی را جایگزین گویش محلی نموده، زبان فاراکثر مردم

؛ بـه همـین خـاطر برخـویش ضـرورت دیـدیم کـه بـا ویش محلی از جامعه رخت خواهـد بسـتکه گ
داری کنـیم. ایـن گـویش نیـز بـا ادبیات شفاهی این منطقه، تا حدودی از آن پاسـ بخشی از آوری جمع

بـا  .ادبیـات  و فارسـی دری اسـتۀ ی زنداه بودن واژگان اصیل فراوان، یکی از گرانبهاترین گنجینه دارا
، تحلیـل معنـاییگردید  ؛ سعییافت نشد این موضوع  ۀمند ومنسجم دربار پژوهشی نظام توجه به این که

 ها نیز ارائه شود. المثل ضرب کاربرد ۀو زمیننویسی  معادل ،آوانگاری،گذاری هنشان

                                                                          جیرفت                               ۀ. نگاهی به زذشت2

نام قدیم آن »به معنی افتاده تشکیل شده است.« رفت»به معنی پایین و«جیر»ۀ جیرفت از دو کلم ۀکلم
کامادی ودر زمـان هخامنشـیان ، گـدروزیا  و گـدروزی بـوده  ، قمادین وزمان اشکانیان وساسانیان در

. (371: 1375)وزیـری،«انـد زیسـته مـیدرایـن منطقـه  ،سلجوقی پادشاه ستمگر ،طغرل دقیانوس و .است

 ۀدرکرمان ابنی»ال یعقوب لیث صفاریصفاریان،عمّ  ۀدر این منطقه بوده؛ و دردور« دقیانوس»شهرقدیم 
ی تاریخ عقدالعلی تعـاریف زیـاد شهرستان جیرفت مسجدی ساخته که در در عالی بنا نهادند،خصوصا  

ه بـن عـامر در زمـان خلیفـه دوم بـه عرب،عبداللّـ توسط سـردار .(47: 1381)گلاب زاده ،«از آن شده است
، بـویژه قسـمت کوهسـتانی جیرفـت ۀای که به دین اسلام گروید منطقـ آخرین منطقه»آمد و تسخیر در

جنـة اربعـه »آن بـه نـام بن ابوحامـدکرمانی درکتـاب عقـدالعلی از احمد. (72: 1373)صفا،«جبالبارز بود
 دان وافیـجغر اسـترابونِ  نزهـةالقلوب و ه مسـتوفی درحمداللّـ . ( 60: 1356)کرمـانی، کنـد مـییـاد « أشهر

آن را  خـود ۀسـفرنام در اند. مـارکوپولو خود به توصیف آن پرداخته ۀبه نوب ،مارکوپولو ،معروف جهانگرد
هـای طـلا  ی است که مردم آن تکهی رودخانه ااین شهر دارا» نویسد: میکند و  می شهری زیبا توصیف
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اسـت.  گرمسیر تشکیل شده و جیرفت از دو بخش سردسیر .(250: 1363)مارکوپولو،«کنند میجمع آوری 
گویش ،ا بخش گرمسیرهمان فارسی میانجی است؛ امّ  ،تغییر  میتقریبا  با ک سردسیرمردم بخش گویش 
هرسـتان بـا قسـمت جنـوب آن یعنـی ی این شگویش محلّ  خود را دارند. فرهنگ ومخصوص به محلی 

 شمال شرقی که بـا قسمت شمال و ولی از ،مشترکات فراوانی دارد بندرعباس، های کهنوج وشهرستان
شهرسـتان بافـت  از سمت غرب که با از سمت شرق که با استان سیستان وبلوچستان و شهرستان بم و

 ۀبخـش مرکـزی آن)خطـ جیرفـت و ۀزحو تحقیق ما در ۀمحدود ،در این میان د وفرق دار تمرز اس هم
   بلوک( است.                                                                             ۀ خط میانچیل و

                                                                                                  المثل ضرب. تعریف 3

که در میان مردم شهرت یافته و آن را بـرای ایضـاح مطلـب  است ای( )واقعی یا افسانهاستانی د ،مثل» 
ای است کوتاه به نظم  جمله ،المثل ضرب» .(1239: 1364)معین ، «خود به  نثر یا نظم حکایت کنند مقصود
شـنونده  وانـی،ر سادگی و کوتاهی لفظ و اجتماعی که با وجود اخلاقی و پند ودستورۀ دربردارند ونثر و
گوید که طبـایع آن را  میدر بیت خود مطلبی  یا شاعر کلام، گوینده در. برد... میعمیق فرو  افکار را در

                                                                                                                             .( 288: 1370)شمیسا،«ها افتد و بدان تمثیل نماید زبان قبول کند و در

کشـور  هـر نشـر یافتـه و در میـان اقـوام مختلـف جهـان شـکفته و در ،طی هزاران سال این امثال در»
حتـی وضـع جغرافیـایی وسیاسـی آن  سنن و مذهب و آداب و فرهنگی و و  میبرحسب اختصاصات قو

                                                                                           ی خاص پیدا کرده است.               ها کشور، ویژگی

 (7: 1372)شکورزاده بلوری ،«خود از مثل آراستند ۀسنجان چون سخن آراستند                گفت نادره

بـه نیـروی اسـتدلال  بخشیدن زیبایی کلام و استحکام امثال سایره به عنوان چاشنی سخن و استفاد از»
محـاورات  در تمام ادوار ادبـی رایـج بـوده و رشع ، خاصه درگویندگان ادب فارسی نزد نویسندگان و در

هـا  حفـظ و ثبـت آن دقـت خاصـی در لذا سزاوار اسـت کوشـش و ؛عادی نیز همواره به کار رفته است
  . (8)همان:«صورت گیرد

 جیرفت های المثل ضرب. تقسیم  4 

 شوند: میم یهای این منطقه به دو نوع تقس المثل ضرب  
 ؛دارند معیارمعادل واژگانی در فارسی  یی کهها المثل ضرب -1
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شود گفت که از لحاظ ساختارهای صرفی و  میکه معادل واژگانی فارسی ندارند و  ییها المثل ضرب -2
 .  تفاوت دارندبا زبان فارسی استاندارد  ،نحوی

 ل                                                                                     وّ های  نوع ا المثل ضرب. 4- 1

 دارند ولی وقتی که با واژگان ایـن گـویش بـه کـارمعادل واژگانی  ،معیارفارسی  هایی که در المثل ضرب
ابدال یا قلب،صورت قبیل حذف یا  اندکی از اتهای آنان با تغییر تمصوّ  ها و صامت در شوند و میبرده 

 ادب فارسـی و پذیری ازثیرأ، تها المثل ضرباین نوع  در. کنند میظرافت و زیبایی خاصی پیدا  گیرد؛ می
 لبـاس اسـتعاره یـا کنایـه و یـا در در هـا این نوع مثل بیشتر»شود. میحافظ و سعدی دیده  شعر، بیشتر

 از سودمند یا انتقادی شدید وطنزآمیز میق وای ع اندیشهۀ دربرگیرند نشین بیان شده وموزون ودل  میکلا
ــار ــان و گفت ــامانی آدمی ــت... یها نابس ــاعی اس ــن  . اجتم ــربای ــتور ها المثل ض ــی، دس  خداشناس

همـه  تربیت فرزندان،احترام به بزرگترها،گذراندن زندگی و ،معاشرت با اطرافیان داری،جوانمردی، مردم
 .(94: 1385)پاک نژاد،«مده استآ ها المثل ضرب ممتنع در همه به صورت سهل و و

ن  روش ببو .1-1-4 م که یَ وَجو روز  ت بپز   آشی بیش 
                   âŠi  biŠet bepazom ke ya wajow roǧen ruŠ  bobo                 

 آشی برایت بپزم که یک وجب روغن رویش باشد. برگردان:   
             .( 19:  1379) رفعتی ،  ودر میکار ه تهدید افراد ب برایکاربرد مثل:   

ی  طرف بزن دهنی پربون کَن ، ای آ طرف نون بده اَدستی اَی .2-1-4                               ا 
ai ei taraf  bezan dahani por x̌on kan, ai  â taraf nun bede adasti                                   

                                .، نان به دست او بدهن کن و از آن طرفان او را بزن و پرخواز این طرف دهبرگردان: 
.                                         دهند میتی تن در ی بدبخت اشاره دارد که به هر خفّ ها به انسانکاربرد مثل: 

                                      
م ی.3-1-4 مازه مهمون  وی 

ر ، ز  شت  کیَّ  اَک 
                                                                                     aga mehmunom yakiiar, govim akošt                                                                                                                                                                           

   .کشتم می، گاوی برایش یکی بود  انماگر مهمبرگردان: 
 .  ن مالی را توجیه کنندتا کمبودهای پذیرائی یا عدم تمکّ  شود میکاربرد مثل : از باب عذر و توجیه گفته  
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شتر د   .4-1-4 کا نابوزا  ز   کا ، به پشت ب 
eŠter dozakâ ba pošt x̌ezakâ nâbu                                                                                   

 .( 10118:  2 ، 1352دهخدا ، نک: ) آید میشتر دزدیدن با پشت خزیدن جور در نبرگردان: 
متوجه مردم نهانی انجام داد؛ بالاخره شود پ میکاربرد مثل: اشاره به این معنا دارد که کارهای بزرگ را ن 

 شد. خواهند

وَ زفتی ولم کن .5-1-4  فشن مال مردم مَخ  رگ ز   ، رمه رو                                    ینبه ز 
ba gorg gofšon mal mardom max̌ow gofti velom kanin, rama row 

فعلا  رهایم کنیـد کـه گلـه دور  [شود میاعت چشم اط]، گفت به گرگ گفتند مال مردم را نخوربرگردان: 

  شد.
؛ یـادآور ایـن کـلام دهنـد مـینگـوش  دیگـرانکاربرد مثل: در مورد کسانی صادق است که به نصـیحت 

                                  سعدی است:
 (80:  1320)سعدی ، با سیه دل چه سود خواندن وعظ           نرود میخ آهنین بر سنگ 

                                                        ba nom yahoo vo ba nang row                                        به نوم یَه  و به نن  رو         .6-1-4 

 .به نام آمد و به ننگ رفت برگردان: 
شوند و کارایی و شهرت  میخاصیت  عرضه و  بی شود که بعد از مدتی بی میکاربرد مثل: به افرادی گفته 

                                                                          .  ( 96:  1379، ی) رفعتدهند میاز دست  خود را ۀاولی
                                                       jange Šimiz, beh ai  âŠti xarman                             مَنرجن  شیمیز، به ای آشتی بَ .7-1-4

 است. از صلح آخر هترجنگ اول ب برگردان:
خـورده و آمـاده بـرای شـخم  زمـین خـیس»و همچنـین« زمـین شـخم خـورده»به معنی  شیمیزنکته: 

 کـار بـین شـرکا روشـن و در آغـازبایـد گونـه پیشـنهاد این است کـه هر المثل ضربمنظور  است.«زدن
 اختلاف نگردد. د تا در آخر موجب دعوا ومشخص گرد

 حدود وظایف شرکا.تعیین : کاربرد مثل 

   ! س  کجا و مهربونیالّا  سگون ای ناتوانی مهربونن و .8-1-4 

                  !sagun ai nâtawoni mehrabunen va ellâ sag kojâ vo mehrabuni        

  سگ کجا و مهربانی کجا!الّا  هستند و نیاز مهربان ها از ناتوانی و سگ برگردان:
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 چـون ضعف بوده و جای شک دارد خاطربه   ها شود که مهربانی آن می اطلاقکسانی  رایکاربرد مثل: ب
                                             کنند.                                                              میداری ن، خود مهر گونه ظلم و ست انجامپیدا کنند از  ش رااگر امکان

م داده.9-1-4 م هم ای رون و هم ای پشت           بَدَست  وکی بشکطمح داشت                   ای اَند 

tamah dâŠtom ham ai runo ham ai poŠt   ba dastom dâdaei andukie x̌oŠk        

 خشک                                                              ای های دند دستم دادهه ب          طمع داشتم هم از ران و هم از پشت برگردان:

ه را ب ، قسمتی از گوشت آنکشتند میگوسفندی  ،همسایگان و بستگان گاههردر قدیم کاربرد مثل: 
شد  میع کسی عمل توقّ اگر برخلاف شأن و  در این مورددادند.  می )هدیه(«در باجی»با عنوان دیگران 

 یکه مقداراست کسانی بوده  ۀجمل گوینده این مثل از فرستادند. میرا پس  و مقدار گوشت کم بود، آن
     «خوار است. بالاتر از میراث ،خوار عتوقّ »نظیر  . اند فرستاده شبرای بدون گوشتدنده  استخوان

م           .10-1-4  atâŠ ba laqâs baxŠidom                                       عطاش  به لقاش بخشید 

 برگردان: عطایش را به لقایش بخشیدم. 

. در اسـت« از خیـرش گذشـتم»شود. نظیر  می، از روی اکراه گفته اربرد مثل: در مورد گذشت و ایثارک
ه آمـد، در مـورد مـرد نیازمنـد و مـرد ثروتمنـد روایـت کـردهگلسـتان داستانی که سعدی در بـاب سـوم 

  .( 99:  1373،  یسعدنک: )است

ت  .11-1-4 ههفلانی مثل پیرل        ، نه شفا اَدَهَه      ، نه کور اَکَن 
               felâni mesle pir lete, na kor akane, na Šafâ adahe 

  .دهد مینه شفا  ،کند می، نه کور فلانی مثل پیرلَته استبرگردان: 
هـا را مظهـر نـوعی  داشتند و آن اعتقاد قلبیبه بعضی از درختان  اتخراف از رویعوام نکته: در قدیم،  

ج( به آن ای ه پارچهتکّ  ،لذا برای خشنودی درخت)پیر( دانستند میقدرت ماورائی  بعـد ، امـا بستند می)پ 
 .  خاصیتی ندارد (لتهپیر)اند ها را به آن بسته پارچهکه  یدرخت شد مسلّم و روشنها  برای آناز مدتی 

 شود. میی بی خاصیت گفته ها در مورد آدم المثل ضربربرد مثل: این کا
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ل. 12-1-4 لپ  م ور  پ  ور       دهنم اَکنی که باک نخ 

     pelpel var dahanom akani ke x̌âk nax̌orom                                                            
کنید که خاک  می نم افلفل به دهبرگردان:  نخورم.                                                                    

بـه  ، بـه علـت شـرایط زنـدگیتی هم اکنون در بعضی از روسـتاهاح نه چندان دور و های در زماننکته: 
نشـاند و  مـیمادر، بچـه را روی زمـین مزرعـه  .شود میشد و ن میی خردسال توجهی نها بهداشت بچه

شد. بچه بر حسـب  میآرد کردن با دستاس و دوشیدن احشام  ، چینی گندم خوشهرهایی مثل کامشغول 
ـرد،  مـیدهـان ه زد و بـ می( خاک را چنگ گذارد مین اده دررا  یعادت بچگانه ) که هر چیز بعـد از ب 

کرد، بچـه خـودش را  میکه مادر هر قدر هم مواظبت  شد تا جائی میخوردن، برایش عادت  خاک مدتی
که برای ترساندن بچه ،فلفل که همرنـگ خـاک بـود بـه این کرد، تا  میرساند و نوش جان  میخاک به 
    .خورد میترسید و ن میدر اثر سوزش دهان، از خاک خوردن  و کردند مینش اده

را  المثل ضـربایـن  ،ش را انجام ندهـدی را مرعوب کنند که کار مورد نظرکاربرد مثل: اگر بخواهند کس
    گویند. می

رَک کاسه.13-1-4 ر ت  کَن م  پ                                                                           ای دارم   آرک بَرَک                 تو پر ب 

kâsaei dârom ârak barak      to por bekan mo por terak 

 کنم. کن تا من هم آن را کامل پر پر  میک محبت کن آن را تو ،پاره دارم ای پاره من کاسه برگردان:
 شـدهلـه »در معنـی گـاهی آرک بـرک  واسـت  «در حـال بـردن»بَـرَکو  «در حال آوردن» آرکنکته: 
دوسـتی  ،دوسـتی» یـا «تا صد قدم به اسـتقبالت بیـایم تو یک قدم بیا» نظیر رود. به کار می« پاره وپاره

 .«آورد می
محبـت نشـان   رفت)صـله رحـم( ،دوسـتی و در آمد وکه تو  گویند یمدوستان هنگام گلایه  کاربرد مثل:

 تا من بیشتر ارادت نشان بدهم . بده ،
 

ن  .14-1-4 رصۀ سنگون اَبور  ن غ  لوغ        koloŷon ŷorseye sengun ax̌owren                            ک 

    هستند. ها نگران حال سنگ ها خکلو برگردان:
 .  «، موران خورندنغم مارا» نظیرنکته: 

 .( 262:  1379) رفعتی ، رود به کار میخورند،  میبیچارگانی که غم ثروتمندان را  رایکاربرد مثل: ب
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        ازه تو بونه کسه ، یه حرف بسه .15-1-4
      ya harf  base                          aga tow x̌ona kase  
 س است.برگردان: در خانه اگر کس است، یک حرف ب

، بـه شنونده باید زیرک باشد و منظور گیرنده را زود درک کندکاربرد مثل: برای فهماندن این موضوع که 
 رود. کار می

ت یَوو .16-1-4  ه کلاه بیار، رفتی سَر  ر  م ب 
فت          ز 

         goftom bere kolâh beyar,  rafti saret yawo 

 سر آوردی.گفتم برو کلاه بیاور، رفتی برگردان: 
 .  ی توخالی اشخاص اشاره داردها کاربرد مثل: به وعده

 چت پت اکنن مثل ضیفوون.17-1-4
                                                               čet pet akanen mesle zaifawon                                                                                                      

 کنند. پچ می برگردان: مثل ضعفا)زنان(، پچ
، از کـه ماننـد زنـان رود مـیبرای کسـانی  بـه کـار جلوه دادن غیبت و  برای مذموماین مثل  کاربرد مثل:

 (.60: 1391زابلی،نک: )کنند میدیگران غیبت 

  نوع دوم المثل ضرب.2-4

نحوی  لحاظ ساختارهای صرفی و گفت از شود می ارسی ندارند وی که معادل واژگانی فیها المثل ضرب
و  انـد گرفته از زنـدگی مردم نشأت بیشتر ها المثل ضربالبته این نوع فرق دارند. زبان فارسی استاندارد  با

 شـتر ی عـرب،ننشی در زندگی بادیههمان طورکه  د.نبستگی دار ها معاشرت آن آداب و، وسایل زندگیبه 
 )آب،بیل،خرمـا(  بـرو ابـزار آن بخـش حومه،کشـاورزی جیرفت و در ست معادل دارد؛نزدیک به دوی

ایــن نــوع برخــی از  آورده اســت. ی بکــری را بــه وجــودها المثل ضــرب گذاشــته و ثیرأتــمــردم زنــدگی 
کلمات خاص  ازها  در آنشود گفت که مختص این منطقه است و  میچون ؛نظیر است بی ها المثل ضرب

 ، (3)شـیمیز ، (2)، مشـتا(1)تولـک کـرت،»مثـل  ؛نمـود دارددور و بـر زنـدگی ایشـان در  کـهاین منطقه 
اسـتفاده  «و... هلندک،هچ کـراهچ  زنگ، غچاردن، رهگار، خنچی میده، چردادن، چتیدن، ،(4)تجک

از نظر واژگانی و صـرفی و نحـوی بـا فارسـی اسـتاندارد فـرق دارنـد و  ها المثل ضرباین نوع  .شود می
از نظـر جملـه و کـلا  شـود  عـوض میفاعل ومفعول  ع لهجه هستند؛ گاهی جای فعل ومختص این نو

معـادل فارسـی ندارنـد؛  ،گاهی از کلماتی که از نظر صرفی و تغییـرات واژگـانی و ریزد میهم ه بنحوی 
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تـرین مضـامین ایـن   مهـم .نیسـتدرک  قابل،برای شـنوندگان غیـر آن لهجـه چنان کهود ش میاستفاده 
رحم، شکایت، پند و نصیحت و   ۀامید، صل ، تهدید، طنز، آرزو وگردانی از معشوق روی ،ها المثل ضرب

 .شود میها پرداخته  آن به بررسی و تقسیم بندی و موارد کاربرددر ادامه  که  وسایل امرار معاش است

 تهدید.1-2-4

ۀ. 1-1-2-4 ر  رده (5)د     derei bi mardit gir yaworde                          بی مردیت زیر یَو 
 .مردی گیر آوردی درۀ بیبرگردان: 

بـرد و  مـیکه با چند نفر دعوا و نزاع داشته باشد به کـار را شخص ضعیفی  المثل ضرباین  :کاربرد مثل
 کند. میرا تهدید  ها آن، اشان جوانمردانهتازد و ضمن اعلام عمل نا میها  به آن

  
ت ای رو برمن ما  وا ز  .2-1-2-4    gowet ai ru x̌arman mâ vâkan                         کنو 

 .گاوت را از روی خرمن ما باز کنبرگردان:  
 ،کارت به کار ما نباشد.کاربرد مثل: سر به سر ما نگذار

 
مون. 3-1-2-4 رس  یکیشَم نا ت   ما که شو کَفتین ای تار

                            mâ ke Šow kaftin ai târikiŠam nâtersemun                                                                        

 .ترسیم میما که به شب افتادیم، از تاریکیش هم نبرگردان:  
 .«وجبچه صد  وجبچه یک  ،آب که از سر گذشت»  نظیرنکته: 

 برای تهدید است.  این مثلکاربرد  ۀنترس باشی. زمین دردسر باید : در هنگام فرود حوادث وکاربرد مثل

 طنز وتمسخر  .2-2-4

ه که تَر نَبو .1-2-2-4 ویتی طوری وَر یَو بزن             ا 
         war yow bezane ke tar nabo  ewiti towri      

 خواهد طوری به آب بزند که تر نشود. میبرگردان: 
)عروسـی، خـتم امـوات بسـتگان و... ( را  شـود کـه بخواهـد کارهـایش میکاربرد مثل: به کسی گفته 

 یا پنهانی انجام دهد. جانی م
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یکی  آتی نگاه کن، ازوی. 2-2-2-4 ه زوز ن    کَنش 

   âti negâh kan, aguy goziki kanŠene                                     

 .که زنبور نیشش زده است انگار، جا را نگاه کن آنبرگردان: 
و  شوند میترین حرفی ناراحت  رود که با کوچک میکار ه در مورد کسانی ب المثل ربضکاربرد مثل: این 

  دهند. میپرند و آرام و قرار خود را از دست  میین یبالا و پا

ه.3-2-2-4 شنَۀای غَشی ک  ن ای ز  هآسوپ  فت  لکی ز  ر  کماچ ب  ن ک  فش     ، ز 
âsowpon ai goŠnayi ŷaŠi ke, gofŠon kere komâč x̌olki gefte 

رده کـگلویش گیر  نان ضخیم در ۀگوش گویند میاست ولی مردم  غش کرده گیآسیابان از گرسن برگردان:
 است.

ن نکته: دراین مثل  نـان ضـخیم و »بـه معنـی  ، کمـاچ«گوشـه»بـه معنـی  ،کِر«آسیابان»به معنی آسوپ 
لک و «بزرگ   است.« گلو» به معنی خ 

هـا قضـاوت غلـط  آن ۀدارنـد و مـردم دربـار مـیسرخ نگـه  کاربرد مثل: بعضی صورت خود را با سیلی 
طـور نیسـت و افـراد آبـرودار بـرای حفـظ  که این در صورتی ؛دانند میل ه و متموّ ها را مرفّ  کنند و آن می

 کنند. میگونه وانمود  ، اینشخصیت و موقعیت خود

  ،کاوار ول نادهَهبارشت ولی داده. 4-2-2-4
                                                        bâreŠt veli dâde, kâvâr vel nâdaha      

               کند. میی آن باران چکه ها ریزد واز گوشه میچوبی آب  ۀباران تمام شد ولی هنوز از خان برگردان:
دور خانه چوبی کـه بـا چـوب درختـان گـز و خرمـا و آ»به معنی  کاوار ،«باران»به معنی  بارشتنکته: 

 «رهـاکردن»به معنی  ول دادن و  «پاشند میبر آن  شود که برای خنک شدن آن، آب به دور و میساخته 
 است.

؛ بـه شـوند مـیمانع اصلاح امـور  ،کاره بودن گویند که در عین هیچ میکاربرد مثل: این مثل را به افرادی 
، صـاحب عـزا» نظیـر ننـدک میانـد ولـی اطرافیـان قبـول ن های اصلی گذشت کرده طرفعبارت دیگر، 

 .«کند میولی همسایه  هنوز ناله و زاری  ،هایش تمام شده یها 

چَم ، ی .5-2-2-4 چَم ب  ت اَدَهَم ب  چَم ،دبتر میرت ادهم   و بَمیر  چَم ب   ، ب 
bečam bečam, yow x̌amiret adaham, bečam bečam, dox̌tare miret adaham   

 دهم. میرا به تو  پادشاهدختر  ،برقص برقص ،دهم می، آب خمیرت برقص برقص برگردان:
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رود.  به کـار مـید نشو می واداشتهکارهای سخت به ی تو خالی  ها وعدهبا که  یکسانرای کاربرد مثل: ب
ها رفتـار کننـد  تا مطابق میل آندهند  میمورد تمسخر قرار  کسانی که دیگران را بازیچه و راین بیهمچن

 گردد. اطلاق می

 čoŷok pâri  yâde pirâri adaha                یاد پیراری اَدهه ،غوک پاریچ.6-2-2-4 

 .دهد میتر از خود یاد  به گنجشک بزرگ [تجارب و کارها را]، گنجشک پارسالی برگردان:
« دو سـال پـیش» بـه معنـی پیـراری و «پارسـالی» به معنـی ،  پاری«گنجشک»به معنی چغوکنکته: 
 است.

 .تر از خود را راهنمایی کنند بکم تجربه دارد که قصد دارند مجرّ ی ها ه انسانکاربرد مثل: اشاره ب
 
وی صاحب بونه غیضن. 7-2-2-4 وی کاتوغونی صحلن، (7)ب   ب 

            x̌oi sâhib x̌ona ŷizen, x̌oi kâtoŷoni sohle  
وی نکته:   بـه صـحلن  و«آب گوشـت» به معنـی، کاتوغ «است قهر» به معنییضن ، غ«با» به معنیخ 

 .است «صلح» معنی
 صلح است. غذاهای او گوشت و خانه قهر است ولی با آب با صاحب برگردان:

گفتـه  کننـد مـیخانه بدرفتاری  خورند ولی با صاحب میکاربرد مثل: به کسانی که مال و غذای خانه را 
 شود. می

 بملون اکننۀسلینکون مسخر.8-2-2-4
 salinkon masx̌arei x̌amalon akanen 

    کند. خرمای خراب، خرمای نارس را مسخره می برگردان:

و عیـب افـراد دیگـر را  بیننـد مـینرا عیـب خـود  ،بیشتری دارند های افرادی که خود عیب کاربرد مثل:
 بینند.  میدوچندان 

رد   س  شما تیشه. 9-2-2-4    ؟هایش ای ما نَیَو 
                         sag Šoma tiŠyiš ai mâ nayavorde 

 ای از ما را نیاورده است ؟ سگ شما تیشه برگردان:
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گویند به چـه  میبه او ، ای رفتن نداشته باشدای بر واهد به منزل کسی برود ولی بهانهاگر کسی بخنکته: 
کـه  ؟)با آناسـتبروی بگویی سگ شما تیشـه مـا را نیـاورده  ؟خواهی به خانه فلانی  بروی میای  بهانه

 (.ای ببرد شما نیامده که تیشه ۀاگر هم داشته باشند به خان سگ ندارند وها  دانی آن می
 ی کنی در قصر شاهانیجو شتر ای اندر بیابان  شتر گم کردهنظیر:  

 .  شود می،گفته گردد میاساس  بی ۀبه کسی که دنبال بهان کاربرد مثل:

نته اَپَهریزه. 10-2-2-4   felǎni ay yow  Šow monta apahrize                  فلانی ای یو  شو م 

 .کند می، پرهیز هم مانده فلانی از آب شب برگردان:

شود و گاهی در مقام تمسـخر و  میخوری افراد گفته  مخصوصا  حلال در بیان پرهیزکاری وکاربرد مثل: 
 .کاربرد داردوسواس و نظافت بیش از اندازه رعایت 

و ز  .11-2-2-4  اَرولک بونه ارو ، مهگلک ای ب 

   golak x̌ona aro mahgolak ai x̌o aro  

   .رود میاز حال  [از فرط شادی]کند ولی ماه گل  میمحمد عروسی  گل برگردان:

باید به دنبـال خوشـی  ؛ یعنیشود میکنند گفته  میخوش  کاربرد مثل: به کسانی که به شادی دیگران دل
 نبست.برای خود بود و به شادی و مال دیگران دل 

       mesle moŷ kačakie                                                                         مثل مغ کچکی. 12-2-2-4

 برگردان: مثل مغ کچکی است. 
 میان درخت خرمای دیگری رشد کرده باشد؛مانند گویند که در می یبه درخت خرمای ،مغ کچکینکته: 

  شد.با بغل مادر خوددر ای که  بچه
 رود.                                       به کار می کاربرد مثل: برای مهمان دعوت نشده یا طفیلی

و. 13-2-2-4 ویَکو هر کار اَک  ک                                                  ، بهلی ب 
yaku har câr aku, bahli  boku                                                                                     

 بگذار انجام بدهد. ،دهد میردانه هر کاری که انجام د   دانه و فرزند یکبرگردان: 

   گویند. مینها   به آنل بالاتر گ  که پدر و مادر از  رساند میدانه را  کاربرد مثل: عزیزبودن فرزندان یک
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 اَری زَو شغول تو کجا ،ر محورهمه اَرَن حو. 14-2-2-4

hame aran hur mahur  to kojâ  ari gow  Šaŷul  

تــو کــه ماننــد گــاو  ،رونــد مــیبــرای شادباشــی وعروســی  هــا[ ]و امثــال آن یــانروزیبا ۀهمــبرگــردان: 
 ؟روی میشکسته، زشت هستی کجا  شاخ

: 1385،)سعیدی است «شکسته باشد هایش به عقب برگشته  یا گاوی که شاخ»به معنی گوشغول نکته: 

22). 
رونـد و ایـن در  مـیشود که با شادی و خوشحالی بـه عروسـی دیگـران  میکاربرد مثل: به کسانی گفته 

 .ندارند و دارای عیب و نقص هستند صورتی است که هیچ نسبت فامیلی

هل  . 15-2-2-4 نگی پناه کلوغی ب   ناتاه  س 

                                       nâtâhe sengi panǎhe koluy̌i behle      
 کلوخی بگذارد. پشتتواند سنگی  مینبرگردان: 

 .ای است عرضه بی شخص کاربرد مثل:

   دَهن بودی شیرینهه بیزوک  هر کسی ب.16-2-2-4

                                       x̌izuke har kasi be dahan x̌odi širine 

 .شیرین است آب دهان هرکسی به دهان خودش برگردان:
 زشت باشد دوست دارد. هم  خودش را هر قدر ۀهر کسی بچ کاربرد مثل:

یمچه.17-2-2-4 بری   مگه یَهتی د   ای ب 
                                                            maga yahti dimča ei bobari 

  ؟گرفته را ببری ی هیزم آتشا ه مگر آمدبرگردان: 

و  زدنـد میی کلفت و ضخیم را آتش ها چوب ،یم به این دلیل که کبریت کم بود یا اصلا  نبوددر قدنکته: 
بـرد تـا  میرا آتش زده و سـریع بـه خانـه  (دیمچه)کوچک می؛ چوب یا هیزکس که آتش نیاز داشت هر

خانـه بـرای  ی  برود و قصد نشستن نداشته باشد، صاحب. معمولا  اگر کسی به خانه کسخاموش نشود
 برد . میرا به کار  المثل ضرباین  ،داشتن میهمان هنگ

 شود. میگفته و بروند کاری را انجام دهند سریع خواهند  میطنز به کسانی که  رویکاربرد مثل: از 
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 mesle kank ačete                                                                         مثل کنک اچته.18-2-2-4

 .رود میزود در  ،مانند تلهن: برگردا
یـا دیگـر حیوانـات را شـکار  مـرغ  کنند تا میاست که آن را زیر خاک پنهان   میتله یا دا «کنک»نکته: 

رود و پـای  مـیدر تعبیه شده در زیر آن چوب  ،کنک ۀبه محض پا گذاشتن مرغ به صفح کنند و معمولا  
 .شود میگرفتار دام نخ  مرغ در

هـا را  شود تا آن میگفته روند  میکوره در از و شوند میعصبانی  سخر به کسانی که زودبه تم کاربرد مثل:
 آرام کنند.

 
وپَرک.19-2-2-4 ون رو به هَوایه ،مثل ش  م   دَستون 

                                     mesle Šowparak dastunemun ru be hawâye                                                 

 است.  (به طرف خداوندبالا )ما  [نیاز]ی ها دست ،اشخفّ  مانندبرگردان: 
دارد کـه اگـر آسـمان روی  مـیطرف بالا نگه ه های خود را ب پره از این جهت دست گویند شب مینکته: 

 .مانع آوار آن گردد ،سرش خراب شود
کنـیم ودر  مـیخداست و دعای خیر  هایمان همیشه رو به درگاه گویند که دست میبه اشاره  کاربرد مثل:

 .استغاثه از درگاه خداوندیم حال درخواست و

 نصیحت و پند .3-2-4

         ای س  بزا ولی آدم ببه بچۀ زمان بودت ببه. 1-3-2-4

bači zamǎn x̌odet bobe        ai sag bezǎ vali  âdam boba 

 شت داشته باگ باش ولی انسانیّ س ۀباش               زایید تزمان خود ۀبچبرگردان: 
 .  سعی کن خودت باشی ،کاربرد مثل: مادر وپدرت هر که هست

 جیرم تو هَنپونه، شوهرم تو مجلسه.2-3-2-4
                                                               Jiram to hanpune,  Šowharom to majlese 
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ولی شوهرم داخـل   (داند داخل آن چیست میکسی ن)ام هر چه هست داخل کیسه است  توشهبرگردان: 
 .مجلس است

 بیننـد؛ را میها  بودن انسان ت و اجتماعیبلکه انسانیّ  خبر ندارندداخل شکم کسی  ازکاربرد مثل: مردم   
 مهم است.  ،ت در نزد مردمو عزّ داخل خانه مهم نیست بلکه آبرو 

 lok ba hu hu mast nabu                                                   لوک به هوهو مست نابو.3-3-2-4
 شود. میهو کردن مست نهو شتر نر با تحریک وبرگردان: 

ر بـه انجـام کـاری گوینـد کـه دیگـران را تحریـک و وادا مـیرا به کسانی  المثل ضربکاربرد مثل: این   
مات در هر کاری باید مقدّ پیام این مثل آن است که دارند. میکنند و خودشان را از انجام کار دور نگه  می

 آمادگی فراهم باشد. و

ن  .4-3-2-4 ه به امید همسایه ب  ه سر بی ،ندههَرک   شوم وَر زمین اَهل 

 har ka ba omide hamsaya benende,  sar bi Šom var zamin ahle 

 . (خوابد میگرسنه )گذارد  میشام به زمین  سر بی ،کار نکند هرکس به امید همسایه بنشیند وبرگردان: 
 . بودنباید خداوند عالم  جزکس  امید هیچه کاربرد مثل: ب

                                                mesle x̌ar o pizerk  مثل بر و پیزرک.5-3-2-4 

       نند خر و پیزرک. برگردان: ما 

 کـه خـری پریـزک خرمـایی پیـدا کـرد و. گویند دنام دارپریزک یا پیزرک  ،زائدۀ سر دانه خرمانکته: به 
قـدر  ،آنکنـد رفت تا شاید پریزکـی پیـدا میروز به آن محل  هر ،برایش خیلی خوشمزه بود ، چونخورد
 .گرگ گردید ۀرفت کرد که سرانجام طعم آمد و

 .جان خود را به خطر انداخت یا فریب خوردارزش  نباید به خاطر چیزهای بی: کاربرد مثل 

ه تا زودالی پیدا کنه.6-3-2-4  یو اَزَرد 
                                                                     yow agarde ta godâli pidâ kane              

 .ا کندگردد تا گودالش را پید میآب برگردان: 
همسـر  سـر بـی»نظیـر  ؛نشـین شـود ردیف خود هم با هم باید کسی که هر کند میکاربرد مثل: نصیحت 

 یا:« همتنگ بار بی ،گرده می
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  ( 205:  1383،  ینظام)«کند همجنس با همجنس پرواز        باز با باز  کبوتر با کبوتر ،»

 امید آرزو و .4-2-4

                                 eŠter goŠna  âdur x̌ow adide    یدهو اَدآدور ب   ،اشتر زشنه.1-4-2-4

 .بیند می (8))خار شتر(آدور شتر گرسنه، خوابِ برگردان: 
؛ بـه کننـد مـیکاربرد مثل:  این مثل را به کسانی باید گفت که برای رسـیدن بـه آرزوهایشـان خیالبـافی 

 هرکس با آرزوهایش خوش است. عبارت دیگر،

   نَهَرین نیک عمالی که بشکندین رطب زوردیالی.2-4-2-4

                    naharin nik amâli ke beŠkandin ratabe gowrdiâli  

 .اعمالی که بشکنیم رطب گوردیالی نبودیم نیکبرگردان: 
آن را حضـرت  ۀاولیـ ۀگوینـد کـه بوتـ مـیبعضـی از روسـتائیان  از انواع نخل اسـت و«الیگورد»نکته: 

درخـت دیگـر تر از انـواع  آن ضخیم ۀزرد رنگ و تن این نوع نخل،، خرمای اند هدر زمین نشاند )ع(علی
  .خرما است

 .  هدفمان برسیم؛ ما کجا و یار کجا کاربرد مثل: ما شانس و لیاقت نداشتیم که به  

ه، بش   ما نب   وبتی.3-4-2-4  ون بَش اَک   شانسش 
                                     ŠanseŠon baŠ ake, baŠ mâ nabo   wax̌ti        

 .قسمت ما نشد ،کردند میتقسیم را وقتی شانس برگردان:  
 کنند. مینیک  بختآرزوی  گویند، و میمقام گله از شانس خود چنین  شانس دربد افراد کاربرد مثل:  

 بویشاوندی ۀرحم و رابط ۀصل.5-2-4

وَر صورت زوچگی.1-5-2-4 ن محض بزرزی ،ز   اَبوس 
                          mahze bozorgi abusen  gowar surate gočegi 

 .بوسند میای را به خاطر بزرگی  صورت بچهبرگردان: 
به خاطر باید را  ترها یش نیز باید دوست باشی. کوچکها کاربرد مثل: اگر با کسی دوست هستی با بچه

 «.حرمت کنند ،ر شبانسگ را به خاط»نظیر  کرد؛ترها احترام  بزرگ
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ناری.2-5-2-4 وَهی نه  ،ملخ ک   براری نه ب 
                                                   malax̌ conâri na x̌ovahi na berâri   

 .نه برادری دارد ملخ کناری نه خواهریبرگردان: 
که تنها زنـدگی است  یایی(ی زرد )مصری ودرها ناری ملخی خاکستری ودرشت تر از ملخملخ ک  نکته: 

   .برادرش هم غریبه است حتی با خواهر و کند و می
   معاشرت ندارند. سازش و شود که با هیچ یک از خویشاوندان، انس و میبه افرادی گفته  کاربرد مثل: 

ه، ای بیگونه   یوی که اَرو، ای میون بونه .3-5-2-4 وَدی بوره ب   ب 
yowvi  ke aru, ai miyone  x̌ona           x̌odi x̌ore beh, ai bigona 

 .خویشاوندان بخورند بهتر از بیگانه است        گذرد میمیان خانه  که ازرا آبی اگر برگردان: 
هـای  نسـبت؛ چـون د بپردازی به خویشـاوندانت بپـردازچه را که بای در شرایط مساوی ،آن کاربرد مثل:

   . (3:  1379رفعتی ، نک: )  اند هیشرفت بودباعث پیروزی و پ الایام فامیلی از قدیم

  ین یو در بونه همیشه زندیده .4-5-2-4
                                                     yow dare x̌ona hamiŠa gandidayen  

 خانه همیشه گندیده است. آب درِ برگردان:  
شـوند بلکـه بـا بیگانگـان و  مـیارزشی قائل ن : هشدار به اشخاصی است که برای نزدیکانکاربرد مثل  

انسان به چیزهایی عادی و روزمـره کـه پـیش چشـم اسـت کمتـر اهمیـت  .کنند میمعاشرت  ها هغریب
توجـه ، بیشـتر ها پلیـد باشـد ، هر چند که ماهیت و درون آنجدید دوستاندهد و به چیزهای تازه و  می
 «.آزار دل هش میکهنه  ،نو که آمد به بازار»کند؛ نظیر  می

 معشوق زردانی از . روی6-2-4

ه ای مات نخواستنگار نازنینم ، کرت تنباک        ت.1-6-2-4  منتت ورباک  ،و ک 
negâre nâzânom, kart tanbâk       to ke ai mât nax̌âst mennat vare x̌âk 

ت  تـو را دیگـر منّـ ،اسـتیوتنبـاک قسـم     تـو کـه مـا را نخ ۀ، به جوی کاشـتمای نگار نازنینبرگردان: 
 .کشم مین
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بـرو بمیـر  ،تو که کاری برای من انجام ندادی ،ام شوق دیگری برای خودم انتخاب کردهکاربرد مثل: مع  
وَر)آن طرف (جو»نظیر ؛تت را نخواهم داشتکه دیگر منّ   .«منتت ا 

 زیری نتیجه.5
، هـا ، لالاییها المثل ضـرب، اه ، افسـانهها داسـتان شـعرها، ادبیات محلی جیرفت )فولکلور( سرشار از

تبـادلات  ادبیات ایـن حـوزه در بعضـی مـوارد مشـترکات و. اصطلاحات محلی خاص است و ها کنایه
، نوع تقسیم شـد به دو المثل ضربادبیات شفاهی  ،این تحقیق دردارد.  داشته ومناطق  با دیگرفرهنگی 

 ت کـه بـا چنـین جزئیـاتی بـرای اکثـرگرفـ میاضافه صورت  و ، حذفقلب، ابدال ،در واژگان نوع اول
 بـه خـاطر بـه کـارگیری واژگــان و ،ها المثل ضـربنــوع دوم  امـا در ،فارسـی زبانـان قابـل فهـم اسـت

تـوان ادعـا کردکـه  مـی و ...، لـوازم کشـاورزی اسباب و وسایل معیشتی و اصطلاحات غلیظ محلی و
رسـوم خـود را  آداب و افکـار و، هـا اندیشـهاین منطقه، مردم  به عبارت دیگر،مختص این منطقه است؛

 از واژگــان و گردیــددر ایــن تحقیــق ســعی  کننــد. مــیبیــان  المثل ضــرببــه وســیله ایــن نــوع  بیشــتر
   اند. زبانان غیرقابل فهم برای فارسییا معرض فراموشی هستند و که در شوداستفاده  ییها المثل ضرب

 

 ها پی نوشت

کردن  جمعبرای و شود  میی درخت خرما ساخته ها از شاخ و برگمانند که   یا سبد حصیری  :وسیله (tolak ).تولَک 1
 .گردد  میوحمل آن استفاده خرما 

شتا )  .2  ها. تمیز کردن آنو  ها( :مکان جمع آوری خرماmoŝ ta م 
 ( :زمین خیس شده وآماده برای شخم .کشاورزی.Šimiz شیمیز ) .3
 .بدون کاشت آن در زمینجو  دم وگنۀ رشد اولیزدن یا  جوانه( :tajakتجک ) .4
زمینی که درّه در  .روید میی شیرین ها که در زمین ر و دارای خارهای کوچک و شکننده درختی کوچک شبیه به کهو .5

 است . ناسبشود برای کشاورزی م میآن سبز 
 آید. می)ن( به جای )است( غیظن غیض + ن . 7
کند و  میهای قرمز رنگ و ریز که در فصل بهار گل  های کوچک و گل گدرختی خار دار در بیابان ، که دارای بر .8

 گیرند . می را آن خورند و زنبورهای عسل ، شیرۀ  میها را  گوسفندان و شتران آن
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 منابع
 ها کتاب

 های فرهنگی ،تهران:پژوهشدزفولی ۀچیستان نام(،1379امام اهوازی،سیدمحمدعلی،) -

 ،مشهد:آستان قدس رضوی2،جوهش وبررسی فرهن  عامه ایرانپژ(،1367بیهقی ،حسینعلی،)  -

، جیرفــت: فرهن    عامیان  ه وادبی  ات ش  فاهی شهرس  تان رودان(،1385پــاک نژاد،مســعود،)  -
   اسلامی. دانشگاه آزاد

ب یـل خطی، به کوشش خل ات حافظیوان غزلید( ،  1385ن محمد ، ) یحافظ ، خواجه شمس الد -
 شاهیعل یرهبر ، تهران : صف

 ر یر کبی، تهران : ام 3،چ   2، ج  امثال و حکم( ، 1352اکبر، )  ی، علدهخدا -

 ، کرمان: انتشارات مرکز کرمان شناسی  هزار و یک مثل( ، 1379، حسین ، )رفعتی -

 ،جیرفت:دانشگاه آزادآداب ورسوم کنارصندل(،1391محمدعلی،) زابلی، -

ر یـ، تهران : ام یفروغ ی، به اهتمام محمد علیات سعدیکل( ، 1320، ) نیخ مصلح الدی، شیسعد - 
 ریکب
 صـحیح، ت( یاز زلستان س عد یده ایزز ) از زل یدامن( ،  1373)  ،نیخ مصلح الدی، شیسعد -

 ی، تهران : انتشارات علمیوسفین یغلامحس
، جیرفـت: مین اب آداب و رسوم ادبیات شفاهی و معرف ی ش اعران(، 1385،)سعیدی، سهراب -

 اد.دانشگاه آز
، مشهد : آسـتان قـدس ده هزار مثل فارسی و پنج هزار معادل آنها ( ، 1372،)شکورزاده، ابراهیم -

 رضوی.
 ، تهران:باغ آینهانواع ادبی(،1370شمیسا،سیروس،)  -

یخ جیرفت و کهنوج( ، 1373، )صفا، عزیزالله  -  ،کرمان : مرکز کرمان شناسی تار

، تهران : انتشـارات  یللموقف الاعل یعقد العل، ( 1356) ن، ی، احمد بن حامد افضل الدیکرمان  -
 روز جهان

یخ( ، 1381گلاب زاده ، سید محمد علی ، )  -  ، کرمان : مرکز کرمان شناسی. کرمان در زذر تار
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،  ی، ترجمـه منصـور سـجادون ه یلیل میسفرنامه مارکوپولو معروف به ا( ، 1363مارکوپولو ،)   -
 شیتهران : نشر گو

 تهران: انتشارات امیرکبیر ،فرهن  معین (،1364ن،محمد)معی  -

، تهـران : نشـر  ید دسـتگردیح وحی، تصح نیریبسرو و ش(،  1383اس ، ) یوسف بن الی، ینظام  -
 قطره.

یم باسـتانی پـاریزی ، تصحیح محمد ابـراه جغرافیای کرمان( ، 1375وزیری کرمانی،احمدعلی، )  -
 رشاد اسلامی.: وزارت فرهنگ و ا( ، تهران1ف)ج

 ،مشهد:آستان قدس رضویفرهن  مردم سروستان(،1371همایونی،صادق،)  -

 انتشارات هما ،تهران:فنون بلاغت وصناعات ادبی (،1377همایی،جلال الدین،) -

  مقالات
ادبی ات  ۀفصلنام،«بختیاری ۀی کار درو در جامعها ترانه برزی گری،»(،1390جمشیدیان،ماندانا،) -

 .94 -57صص ، 1ش اسلامی،  دانشگاه آزاد یاسوج: ،ایران محلی یها وزبان

 


